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ناتوانی ها، دليل کنارگذاشتن 
هيچ دانش آموزی نيست

زهرا سادات یاسینی
كارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، آموزگار

هر فردی در جامعه با ديگران متفاوت است، اما به خاطر 
آن چه هست، بايد پذيرفته شود.

روبرت مارتينی
عقب مانده ی ذهنی و مدافع حقوق اين افراد
 قائم مقام سازمان بين المللی تلفيق در نيوزيلند

بود و مدرسه برای دانش آموزان پايه ی اول مراسمی تدارک ديده 
بود تا سال تحصيلی را با خاطرات خوش شروع کنند و اضطراب 

و ترس از مدرسه در آن ها کاهش يابد.
همه ی بچه ها که حدود سی نفر بودند، با مادرهايشان آمده 
و در نمازخانه ی مدرسه مشغول تماشای تئاتر عروسکی بودند. 
برنامه بر لب اکثر آن ها خنده نشانده بود و تعدادی را هم که با 
چهره ای اخمو به چادر مادرهای خود چسبيده بودند، کم کم به 
خنده انداخته بود. بين بچه ها، دختری بود با صورت خندان و 
موهای قهوه ای روشنِ کوتاه و چشمان سياه که توجهم را بيشتر 
از همه جلب کرد. او بيشتر از همه و با صدای بلند می خنديد. کنار 
مادرش نشسته بود و در چهره اش نگرانی ديده نمی شد. گاهی از 
جايش بلند می شد و روی سن می آمد تا از نزديک برنامه را تماشا 
کند. سپس دوباره  می رفت و سر جايش می نشست. پس از پايان 
جشن و راهنمايی دانش آموزان و اوليا به کلاس و خوشامدگويی 
به آن ها، خودم را معرفی کردم و از دانش آموزانم خواستم خود را 
معرفی کنند. وقتی نوبت به ريحانه رسيد، ديدم رفتارش با ساير 
دانش آموزان فرق دارد با مکث زياد و به سختی خودش را معرفی 
کرد. پس از مراسم معارفه، در ارتباط با برنامه ی سالانه ی پايه ی 
اول و روش تدريس خود، با اوليا صحبت کردم. سپس به اتفاق 
بچه ها و اوليايشان، از تمام قسمت های مدرسه بازديد کرديم تا 
آن ها با محيط مدرسه آشنا شوند و به راحتی بتوانند نيازهايشان 
را برطرف کنند. هنگام بازديد، ريحانه توجهی به حرف هايم نشان 
از  انجام می داد. پس  و هر کاری خودش می خواست،  نمی داد 
پايان کار، به همه ی بچه ها هديه ای داديم. همه با خوش حالی 

خداحافظی کردند و به خانه هايشان رفتند. 
گذارده اند. آمادگی  ماه  را  مهر  ماه  ابتدايی،  اول  پايه ی  در 

مروری  بر جايگاه هدايت و راهنمايی تحصيلی
 با نگاهی به تجربه ی يک آموزگار

شاهد  دبستان  اول  پايه ی  معلم  پيش،  هجده سال  حدود 
يکی از مناطق آموزش وپرورش شهر تهران و دانشجوی رشته ی 
علوم تربيتی بودم. به شاگردان و خانواده هايشان بسيار علاقه داشتم، 
نسب به آن ها مسئوليت زيادی حس می کردم و تمام تلاشم را 
برای موفقيت همه جانبه  شان به کار می بردم. دانش آموزان من مثل 
همه ی دانش آموزان، تفاوت های فردی داشتند. وليکن موضوعی 
که کار در اين مدرسه را مشکل می کرد، وجود دانش آموزانی بود 
که يا از محبت پدری محروم بودند، و يا پدر جانباز يا ناپدری 
داشتند. اين موضوع مشکلات فراوانی را برای آن ها به وجود آورده 
بود، در اخلاق،  رفتار و روحيه ی آنان تأثير گذاشته بود و ثبات رفتار 
نداشتند. مدير مدرسه می کوشيد در برنامه ريزی ها، موقعيت هايی 
هستند،  مدرسه  در  که  زمانی  دانش آموزان،  تا  کند  فراهم  را 
باشند  مشکلات خانه را فراموش کنند، روحيه ی شادی داشته 
و لذت ببرند. من هم به عنوان معلم،سعی می کردم دانش آموزان 
خود را بشناسم و با خانواده ی آن ها ارتباط بيشتری برقرار کنم. 
هم چنين،  از تجربه های ساير همکاران و استادان استفاده کنم تا 
مشکلات دانش آموزانم کم شود، روحيه شان شاد و روانشان آرام 

شود و بهتر بتوانند درس بخوانند.
روز اول مهرماه سال تحصيلی 71ـ70، روز جشن شکوفه ها 



 دوره ی 13
 شماره ی 4

 دي88
19

با توجه به اهداف اين دوره، فعاليت هايی برای مهرماه پيش بينی 
شده است که دانش آموزان با انجام آن ها بهتر می توانند مفاهيم 
مورد نظر پايه ی اول ابتدايی را ياد بگيرند. در طول دوره ی آمادگی، 
دانش آموزان کلاس بر اساس توانايی خود، پيشرفت هايی داشتند 
و تعدادی هم به تمرين و فرصت بيشتری برای درک مفاهيم و 
کسب مهارت ها نياز داشتند. اما ريحانه در زمينه ی صوت آموزی، 
نوشتن لوحه ها و رياضی هيچ پيشرفتی نمی کرد و ظاهراً  سعی و 
تلاش من و خودش فايده ای نداشت. علاوه بر آن، دفترش را کثيف 
با اين که دختر آرامی بود و حالت پرخاشگری و  و پاره می کرد. 
ناسازگاری نداشت، ليکن تشخيص مقررات مدرسه و کلاس برايش 
دشوار بود. بنابراين، طبيعی بود که نتواند لوازم و وسايلش را مرتب 
و تميز نگه دارد؛ در حالی که مادرش او را خيلی تميز به مدرسه 
می فرستاد. فرصتی فراهم کردم و با مادرش که خانم جوان و بسيار 
آرام و کم رويی بود، صحبت کردم. او گفت: قبل از اين که ريحانه 
به دنيا بيايد، پدرش به جبهه رفته و مفقودالاثر شده است و در 
حال حاضر ما با خانواده ی پدرم زندگی می کنيم. خانواده ام چندان 
محبتی نسبت به ريحانه نشان نمی دهند و حتی او را تحقير و 
تمسخر می کنند. مادر ريحانه را راهنمايی کردم که چگونه در منزل 

دروس را با ريحانه تمرين کند. هم چنين مدير مدرسه را در جريان 
وضعيت درسی و خانوادگی ريحانه قرار دادم.

روزهای بعد، با ديدن دفتر تکليف ريحانه، متوجه شدم که 
مادرش طبق راهنمايی های انجام شده، در منزل با ريحانه تمرين 

می کند، ليکن هم چنان پيشرفت ريحانه کند بود.
روزها می گذشت و هم دانش آموزان و هم خانواده هايشان، از 
پيشرفت خود ابراز رضايت می کردند وليکن ريحانه فقط توانسته 
بود خودش را با محيط مدرسه وفق دهد. عدم پيشرفت درسی 
ريحانه مرا بسيار ناراحت مي کرد. احساس خوبی نداشتم و خود 
را مقصر می پنداشتم. برای پيشرفت او، به هر روش و وسيله ای 

متوسل می شدم، وليکن پاسخی نمی گرفتم.
با مسئولان مدرسه، مربی بهداشت، معلم هنر و ورزش صحبت 
کردم. همگی اذعان داشتند که ريحانه بايد به يک متخصص ارجاع 
داده شود. با يکی از استادان دانشگاه در مورد ريحانه صحبت کردم. 
ايشان يکی از دانشجويان دوره ی دکترای رشته ی روان شناسی را به 
من معرفی کرد. با او تماس گرفتم و قرار شد يک روز من و ريحانه 

پيشش برويم. 
با اطلاع مدير مدرسه، به دفتر کار آقای دکتر... رفتيم. استادم 
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نيز آن جا حضور داشت. دکتر ابتدا با مادر ريحانه صحبت کرد. 
سپس ريحانه را به اتاق پذيرفتند و او را تست کردند. در پايان مرا به 
اتاق فرا خواندند و ابراز داشتند که ريحانه از نظر هوشی دو سال از 
سن شناسنامه ای خود کمتر است. توصيه شد، پرورش مهارت های 
اجتماعی و استعدادهای ريحانه را مدنظر قرار دهم، از پيشرفت 
تحصيلی او صرف نظر کنم و تلاشم به گونه ای باشد که او به من 
وابسته نشود. هم چنين، قرار شد هفته ای يک روز ريحانه به همراه 

مادرش نزد آقای دکتر بروند تا آموزش های ويژه ببينند.
بدين ترتيب، انتظارات من و مدرسه از ريحانه تغيير کرد. به 
دانش آموزان اعلام کردم، ريحانه دوره ی پيش دبستانی را طی نکرده 
است )در حالی که همه ی بچه ها به پيش دبستانی رفته بودند( و 

امسال بايد دوره ی پيش دبستانی را بگذراند.
انجام  بر  دکتر،  آقای  توصيه های  آوردن  در  اجرا  به  برای 

فعاليت های زير توسط ريحانه اصرار ورزيدم:
 در مدرسه ی ما مراسم صبحگاهی )خواندن قرآن و حديث، شعر، 
سرود، نمايش نامه و حرکات ورزشی( هر روز توسط دانش آموزان 
جرگه ی  در  هم  ريحانه  می شد.  اجرا  و  برنامه ريزی  کلاس  يک 
برنامه ريزان و مجريان قرار گرفت تا بتواند در گروه با هم کلاسان 
سخن  و  ارتباطی  مهارت های  تا  کند  برقرار  تعامل  بيشتر  خود 

گفتنش پرورش يابد.
 همراه با يکی از دانش آموزان کلاس به عنوان نماينده انتخاب 
شد تا به صورت گروهی کارهای کلاس را انجام دهند و بدين وسيله 

مهارت مسئوليت پذيری او پرورش يابد.
 مسئوليت آب دادن به گلدان های پشت پنجره  ی کلاس، به 
ريحانه واگذار شد. اين گلدان ها، علاوه بر آن که به کلاس زيبايی 
با مراحل رشد گياه و هم چنين نحوه ی  می بخشيدند، بچه ها را 

مراقبت از آن ها آشنا می کردند. 
 مسئوليت مرتب کردن کتاب خانه ی کلاس را به ريحانه واگذار 

کرديم.
 با هماهنگی مدير مدرسه، پيام هايی را توسط ريحانه به او انتقال 
می دادم. مدير مدرسه هم او را تشويق می کرد و هر مسئوليتی را که 

او می توانست به خوبی انجام دهد، به او می سپرد.
به مناسبت های مختلف نمايش هايی ترتيب می دادم و نقش 
اوليا،  حضور  در  بتواند  تا  می کردم  واگذار  ريحانه  به  را  ساده ای 
روی صحنه اجرا کند و بدين وسيله، قدرت بيان، اعتماد به نفس و 

خلاقيت وی پرورش يابد.
در ساعات ورزش که فعاليت های ورزشی در قالب بازی ارائه 
می شد، معلم ورزش موقعيتی را فراهم می کرد تا ريحانه فعالانه 
درگير بازی شود و حرکات تعادلی و نشانه گيری را برای هماهنگی 

چشم و دست و پا انجام دهد.
کم کم رفتار ريحانه تغيير کرد، محکم صحبت می کرد و چون 
گنجينه ی لغاتش افزايش يافته بود، واژه های متنوعی را به کارمی برد. 
موقع راه رفتن قدم هايش را استوار برمی داشت و به خوبی می توانست 

تعادلش را حفظ کند. خيلی خوب با همه ارتباط می گرفت و مقررات 
مدرسه را رعايت می کرد. بچه ها با مهربانی با ريحانه رفتار می کردند 

و او هم با همه مهربان بود.
هر وقت دانش آموزان کلاس تشويق می شدند، او هم به خاطر 
رفتار دوستانه اش با هم کلاسی ها و خوب انجام دادن مسئوليت هايش، 

تشويق می شد.
در پايان سال، با اين که رفتار ريحانه تفاوت محسوسی کرده بود، 
وليکن از نظر درسی پيشرفت نداشت. همه ی دانش آموزان، سال 
تحصيلی را با موفقيت سپری کردند و برای آن ها کارنامه ای با مهر 
قبولی صادر شد، وليکن در کارنامه ی ريحانه، به جای مردودی مهر 
غيبت زده شد تا روحيه ی او و مادرش ضعيف نشود و بدين ترتيب 

سال تحصيلی به اتمام رسيد.
سال بعد، مجدداً  ريحانه را در پايه ی اول ثبت نام کردند. چون 
دانش آموز  ديگر  بار  ريحانه  داشت،  اول  فقط يک کلاس  مدرسه 
کلاس من شد و من بار ديگر افتخار معلمی او را پيدا کردم. با 
شناخت کاملی که از ريحانه داشتم، او را تحت نظر و حمايت خود 
قرار دادم. به گونه ای که وابسته به من نباشد و با اتکا به خود درس 
بخواند. اما در اين سال، ريحانه رفتار پخته ای از خود نشان می داد. 
درسش هم مثل يک دانش آموز متوسط بود. امتحانات ثلث اول و 
دوم آن موقع را با موفقيت پشت سر گذاشت و در امتحانات بنيه ی 
علمی مدارس شاهد که سؤالاتش مفهومی و بسيار دشوار بود، در 
درس رياضی نمره ی پانزده آورد و نشان داد که مفاهيم را به طور 
عميق درک کرده است. بالاخره هم کلاس اول را با موفقيت پشت 

سر گذاشت.
ريحانه در سال های بعد، هم چنان موفق شد؛ البته معلمانش  نيز 

توجه ويژه ای نسبت به وی نشان می دادند.
ارديبهشت ماه 85 حول و حوش هفته ی معلم تلفن خانه زنگ 
زد. صدای دختر جوانی بود که خود را ريحانه معرفی کرد و روز معلم 
را تبريک گفت. ديپلم گرافيک گرفته و ازدواج کرده بود. حال در 
جست وجوی کار بود و تقاضا داشت برايش کاری پيدا کنم. به ياد 
روزهايی افتادم که مادر ريحانه می گفت: »تمام افراد خانواده ام او را 
مسخره می کنند و به او عقب مانده می گويند.« خدا را شکر کردم 
که تلاش های همه ی همکارانم، ريحانه، مادرش و استادانم، به ثمر 

نشست.


